
  
  
  

  يانتفكيك گريزي تأويلتأملاتي در 
  

  ∗محمدحسن محمدي مظفر
  

  چكيده
 ، تأملاتي در يكي از مباني فكري مكتب تفكيـك ي   حاضر در پي ارائه    ي  مقاله

جـا   مـراد از تأويـل در ايـن     . يعني مبناي اتكا بر ظواهر و پرهيز از تأويـل، اسـت           
.  آن ظهـور نـدارد     برگرداندن لفظ از معناي ظاهر به معنـايي اسـت كـه لفـظ در              

ويـژه فلاسـفه و    بـه (زنند و غيرتفكيكيـان      تفكيكيان به شدت از اين مبنا دم مي       
را به عدم رعايت آن و ارتكاب تأويل و دورشدن از فهم ناب و خالص متـون                 ) عرفا

ايم كه تأويل روشي است كـه در      نشان داده  ،در اين تأملات  . كنند  مقدس متهم مي  
ها در مـواردي ناچـار بـه          ها و فرقه     مكتب ي   و همه  فهم متون از آن گريزي نيست     

توان ردپاي فهم     شوند؛ و از جمله خود تفكيكيان كه در آثارشان مي           كاربرد آن مي  
  .   را مشاهده كردهاي مختلف فرض ها و پيش انگاشته مشوب و آميخته به پيش

               .فهم خالص. 4ظاهرگرايي، . 3،  تأويل. 2مكتب تفكيك، . 1: ي كليديها واژه
  

  مقدمه. 1
هاي شيعي نـام و آوازه پيـدا كـرده            هاي فكري كه در قرن اخير در حوزه         يكي از جريان  

اين عنوان نامي است كه محمدرضا حكيمي براي ايـن مكتـب            .  است »مكتب تفكيك «است  
.  بـا همـين عنـوان، شـهرت يافـت          1اي   با نگارش مقاله   1371و در سال    است  پيشنهاد كرده   

  . منتشر شد2 مذكور بعدها تفصيل يافت و به صورت كتابيي مقاله
مكتب تفكيك مكتب جداسازي سه «: گويد حكيمي در تعريف مكتب تفكيك چنين مي

هـا و تـأملات و تفكـرات         راه و روش معرفت، و سه مكتب شناختي است در تـاريخ شـناخت             
  .)47-46:صص،19(»نيعني راه و روش قرآن، و راه و روش فلسفه، و راه و روش عرفا؛انساني

ايـن مكتـب مطـرح      ) 242: ص ،19(»  سـه ركـن بـزرگ     «حكيمي سه تن را به عنوان       
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) ق1365م(، ميرزا مهدي اصفهاني     )ق1353م(ند از سيد موسي زرآبادي      ا  كند كه عبارت    مي

رسـد كـه سـهم ميـرزا مهـدي             به نظر مي   ،در اين ميان  ). ق1386م(و شيخ مجتبي قزويني     
 بـيش از    ،يس و ترويج و تأليف و شاگردپروري بـراي ايـن مكتـب            اصفهاني در تأسيس و تدر    

    3.ديگران بوده است
جدايي فلسفه، عرفان و ديـن      . 1: ند از ا   شده كه عبارت   بيان اصولي   ،براي مكتب تفكيك  

. 4استناد شناخت ديني به قرآن و حديث؛   . 3برتري و اصالت شناخت ديني؛      . 2ديگر؛   از يك 
. 7پرهيز از فهم عقلي يا عرفاني ديـن؛         . 6رد هر گونه تأويل؛     . 5ات؛  اتكا به ظاهر آيات و رواي     

تقدم وحـي   . 10تعاضد عقل و وحي؛     . 9تفكيك در تفسير دين؛     . 8خودكفايي معرفتي دين؛    
  .)46-40:ص ص،6؛ 296-252 :ص ص،18؛ 54-23: صص، 34(بر عقل 

 عرفـاني تأكيـد     حاميان اين مكتب بر ضرورت تفكيك مباني وحياني از مباني فلسفي و           
يكـي از مبـاني فكـري ايـن مكتـب       . دن ـكن  دارند و خود را مخالف هر گونه تأويل قلمداد مي         

. ها بدون هر گونه تأويل و توجيه است        تأكيد بر تحفّظ بر ظواهر كتاب و سنت و التزام به آن           
هـاي فكـري    به معناي مرزبندي حقايق و عدم خلط و مـزج جريـان        » تفكيك «،از نظر اينان  

مساوي است با تلفيـق و تركيـب و تغييـر و تحميـل و تحريـف و                  » تأويل«اگون است و    گون
ضديت اين مكتب با تأويل چنان است كه در تعريف اين مكتـب، آن را بـه         . التقاط و انحراف  

   .)38 :، ص19(اند تعريف كرده» ضد تأويل«
هدف اين  «. اند اينان به شدت مخالف هر گونه تأويل فلسفي و عرفاني در متون وحياني            

ها و معـارف اسـت، بـه دور از            فهمي اين شناخت    هاي قرآني و سره     سازي شناخت   مكتب ناب 
ها، و بركنار از تفسير به رأي و تطبيق، تا حقايق وحـي و اصـول                 تأويل و مزج با افكار و نحله      

» هاي فكر انساني و ذوق بشري در نياميزد و مشوب نگردد            علم صحيح مصون مانده و با داده      
ديگر، بعد ديگري نيز  جز جداسازي سه جريان شناختي از يك   هاين مكتب ب   «.)47 :، ص 19(

گونـه امتزاجـي و التقـاطي و          قرآني اسـت، بـدون هـيچ       ي  دارد و آن بيان معارف ناب و سره       
 و همـين خـود جـوهر غـايي ايـن مكتـب              -دانيم  هايي كه مي     از نوع تأويل   -خلطي و تأويلي  

  .)159 :، ص19(» است
  

 تأويل چيست؟. 2
تأويل از اصطلاحات قرآني و حديثي است كه معاني متعددي بـراي آن ذكـر شـده و از               
. منظرهاي گوناگون ادبي، كلامي، فلسفي، عرفاني و رمـزي مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت                  

 معاني لغوي و اصطلاحي تأويل و كاربردهاي قرآني و روايي آن و فرق آن با تفسير،                 ي  درباره
   4.هاي زيادي صورت گرفته است هاي مختلف بحث  نوشتهدر منابع و
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 تأويل بر سه ،از نظر اين دو. اند قيم هر دو از تأويل سخن گفته    تيميه و شاگردش ابن     ابن

تأويل در اصطلاح قرآن كه همان حقيقت معنايي است كه لفظ به آن تأويـل               . 1: قسم است 
 كـه بـه     ،تأويـل در اصـطلاح سـلف      . 2 ؛ يعني همان حقيقت موجود در خـارج       ،شود  برده مي 

 كـه عبـارت     ،تأويل در اصطلاح معتزله و جهميـه و متكلمـان         . 3 ؛معناي تفسير و بيان است    
است از برگرداندن لفظ از ظاهرش و همين اصطلاح در عرف متأخران از اهل اصـول و فقـه                   

  .)21 :، ص3؛ 109-108 : صص،2 :ج، 2(شايع است 
، تهذيب اللغـه   مانند   ،هاي لغوي قديمي   ير در معجم   معناي اخ  ،به نظر برخي از محققان    

شود، بلكه اصطلاحي است كه متكلمان و اصوليان آن           يافت نمي  صحاح اللغه  و   مقاييس اللغه 
 اين معنا را بـه ابـن        ،تاج العروس زبيدي در   «شاهد اين مطلب آن است كه       . اند را وضع كرده  

انـد، بلكـه يـا       ها لغوي نبوده    از آن  كمال، سبكي و ابن جوزي نسبت داده است كه هيچ كدام          
  .)29: ، ص31 (»اند يا متكلم يا اصولي فقيه بوده

طور  داند، همان   مرحوم علامه طباطبايي اين معنا را معناي شايعِ تأويل نزد متأخران مي           
معناي شايع تأويل نزد قدماي مفـسران بـوده         ) يعني تأويل به معناي تفسير    (كه معناي دوم    

 شيوع اين معنا به حدي است كه لفظ تأويـل در آن بـه حقيقـت ثانيـه            ،مهبه نظر علا  . است
، 3 :ج،  32(تبديل شده است پس از آن كه در اصل لغت به معناي مطلق ارجاع بوده اسـت                  

  .)44 :ص
 معنـا و كاربردهـاي تأويـل ديـده          ي   چنـدان مطلبـي دربـاره      ،در آثار اصـحاب تفكيـك     

ها از تأويلي كه به شـدت        شود كه مراد آن    لوم مي ها مع  شود، ولي از بررسي مكتوبات آن      نمي
دهند، همان كاربرد و اصطلاح مشهور تأويل نزد متـأخران           ند و از آن پرهيز مي     ا  با آن مخالف  

 در اين بحث بـر      آنان معمولاً .  يعني برگرداندن لفظ از معناي ظاهر به معناي غيرظاهر         ،است
اين كه معنايي بر خلاف ظاهر لفـظ اسـت        كنند و تأويل را به دليل        حجيت ظواهر تأكيد مي   

  .كنند محكوم مي
  

  5 حجيت ظواهر و منع تأويلي ديدگاه مكتب تفكيك در باره. 3
به نظر مؤسس اين مكتب، ميرزا مهدي اصفهاني، حمل ظواهر متون دينـي بـر معـاني                 

انجامـد و ايـن        عقـلا مـي    ي  مصطلح فلسفي و عرفاني به خروج كلام خدا و رسول از طريقـه            
 ، از نظـر او .)44-43:، صـص 7(جب نقض غرض بعثت و هدم آثار نبـوت و رسـالت اسـت           مو

 ظـواهر كتـاب و   ي از اين رو اخذ به همـه      «انجامد    گشودن باب تأويل به هدم دين اسلام مي       
 در نقلـي از     364 :ص و   344 :، ص 34(» گونه تأويل و توجيهي واجب است      سنت بدون هيچ  

  .)191:  ص،صفهاني ميرزا مهدي ا تقريرات خطيي نسخه
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 جز كلام ظـاهر و      ،به نظر ميرزاي اصفهاني از شخص عاقل فهيم در مقام اخبار و تعليم            

 چه رسد به كسي كـه كلامـش هـدايت اسـت و بنـابراين                ،شود  صريح در مقصود صادر نمي    
 خلاف ظاهر و مجاز شمردن تأويل در كلام او مساوي است با اثبات جهالـت                ي  احتمال اراده 

 اگر ظاهر چنين كلامي با عقل و محكمـات كتـاب و             ،به نظر او  . ... ابطال هدايتش و قصور و    
سنت مخالف نباشد، تسليم در برابر آن و رد نكردن ظاهرش واجـب اسـت و تـأويلش جـايز                    

كه عمل به ظاهر آن       همچنان ،نيست و بلكه رد ظاهر آن عين تكذيب و كفر به خداوند است            
  .)2-1:، صص8(ا محكمات اوليه گمراهي آشكار است و استشهاد به آن بدون موافقت ب

تأويـل ظـواهر و     «: گويـد   شيخ مجتبي قزويني، يكي از استادان و اركان اين مكتب، مي          
 چنين كسي نـسبت     ، خلاف حكم عقل و ظلم بر صاحب شريعت است و در حقيقت            ،نصوص

 و مطـالبي را كـه     اند حقـايق    جهل و عجز از اظهار مقاصد به خدا و پيغمبر داده كه نتوانسته            
ها براي ارشاد خلق لازم است با بياني روشن و صريح ادا كنند و مردم را به اداي                   دانستن آن 

 ديگـران معنـا و تأويـل شـود     ي عبارت مبهمي كه مناسبتي با مقصود ندارد و بايد به سليقه        
ود كـه   علاوه چون عقول مردم يكسان نيست، اگر بنا ش ـ         به. اند  سرگردان و بلاتكليف گذاشته   

هر كس خود را مجاز داند كه كلمات را با مقاصد خود تأويل و تطبيق كند، اختلافي عظـيم                   
نصوص قـرآن مجيـد و اخبـار شـريفه           و بالجمله شكي نيست كه تأويل ظواهر و        ...پيدا شود 

  و499-498:صص .، نيز نك48:، ص33(» مخالف با حكم عقل و صريح آيات و روايات است        
تأويـل آيـات و روايـات منـصوصه يـا           «مچنين بر اين باور است كـه         او ه  .)595-594 :صص

 اگرچه احتمال خلاف هم داده شود، باطل        ،فهمند  ظاهري كه نوع عقلاي اهل زبان آن را مي        
و خلاف وجدان و حكم عقل است، خصوص تأويل كلام متكلمي كـه در مقـام بيـان مـراد و          

 ي   روايـات و قـرآن چنـان در جامعـه          تأويلات« به نظر او     .)107:، ص 33(»مقاصد خود باشد  
ها از بين رفته، نعوذ بـاالله مـورد           بلكه محكمات آن   ،ن تأثير كرده كه اعتقاد به ظواهر      انامسلم

  .)952-951 :، صص33(» مضحكه و استهزاي جمع زيادي واقع گرديده است
حجيت ظـواهر    «ي   درباره ،ترين شارح و مروج اين مكتب        سرشناس ،محمدرضا حكيمي 

دانـد كـه ديـن بـه ظـواهر            اي مـي    كرده  هر خردمند مطالعه  «: مي نويسد » قايد و احكام  در ع 
جا به ميان    قائم و حجت است، وگرنه چنانچه پاي تأويل در همه         ) آيه و روايات  (مدارك خود   

 حجيـت ظـاهر كـلام امـري اسـت      .مانـد   بر جاي نمي- حتي عبادات-آيد، هيچ چيز از دين    
اند، حتي از فلاسفه، و مورد عمل عقلا بـوده            به آن تصريح كرده    ها عالم اسلامي   ي و ده  يعقلا

و ظواهر آيات و روايات را حتي       ... است در طول تاريخ، و عدول از آن خلاف حكم عقل است           
   .)58 :، ص20(»اند در عقايد حجت شمرده

حجت بـودن منظـور و      «: گويد   چنين مي  ، اتكا به ظاهر آيات و روايات      ي  حكيمي درباره 
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 يـك اصـل     - بدون تأويـل و تحريـف      -جدي گوينده يعني مفهوم ظاهر كلام هر متكلم       مراد  

 زنـدگي بـشر در سراسـر        ي  شالوده. عقلايي است كه عدول از آن عدول از پيروي عقل است          
اي كـه امـروز پيـدا شـده اسـت، و              هاي عادي و در روابط بسيار گـسترده         روز و زندگي    شبانه

و هنرها و فنون بر حجـت بـودن ظـاهر كـلام اسـتوار               ها و علوم      همچنين در تكامل فرهنگ   
اسـرار سياسـي و     «يـا   » علوم غريبـه  «خود اختراع رمزهاي كلامي و خطوط رمزي در         . است

كه ظاهر كلام حجت اسـت و هرچـه از ظـاهر             و امثال آن دليل ديگري است بر اين       » نظامي
اشـد بايـد بـراي آن       رو اگر مطلبـي رمـزي ب       از اين . شود  كلام فهميده شود ملاك شمرده مي     

اي پيدا    العاده  اهميت فوق » حجيت ظواهر  «،در مورد معارف و احكام شرعي     . اختراع رمز كرد  
يعني طريق عقلايي كه شرع نيز پيمـوده اسـت و   (شود دست از ظاهر      جا نمي  كند و هيچ    مي

برداشت، مگر ظاهري وجود داشته باشد كه در برابر آن ظاهر، ) بر طبق آن سخن گفته است
»  كه قابل مقابله بـا برهـان نظـري ديگـري اسـت             ،برهاني بديهي پيدا شود، نه برهان نظري      

  .)263-262 :، صص18(
چون قرآن كريم آمده است تا امت واحد بسازد و دين خـدا را          «حكيمي بر آن است كه      

جهاني كند و بشريت را سراسر نجات دهد، بايد هميشه در مسائل اصـلي و مبـاني اصـولي،                   
احد و مستند و قدر متيقن از قرآن وجود داشته باشد، فهمي مبتنـي بـر مـوازين                  يك فهم و  

 اوهـام و    ي  هگـشته از هم ـ     يافته و سـره     عقلايي تخاطب و متكي به بيان اهل قرآن و تفكيك         
هاي عصري و غيرعصري و خيـالات         ها و حدس    فرض  تصورات و مفاهيم و اصطلاحات و پيش      

، 13(»توانـد داشـت   ساحت فهم قرآني جايي ندارد و نميو تأويلات و از هر چيز ديگر كه در      
  .)199 :ص

بسيار اندك اسـت و متوقـف   «ها لازم است    مواردي كه تأويلِ ظاهر در آن      ، او ي  به گفته 
كه برهاني بديهي برخلاف معني و مراد ظاهر آيه يا حديثي پيـدا شـود؛ در ايـن                   است بر اين  

 :، صـص  10(ه بـا رعايـت چنـد شـرط ضـروري          ، البت » است - و گاه لازم   - تأويل جايز  ،صورت
هـاي قرآنـي و       خطـاب  «، به نظر حكيمـي    .)191-190:، صص 5؛  247 :، ص 12؛  130-133

با مردم و احاديثي مانند حديث ثقلـين        ) ع( طاهرين ي  و ائمه ) ص(نفس تخاطب پيامبر اكرم   
 بـراي  اگر ظواهر آيات و روايات حجت نباشد، راهي عقلايي     . كنند  حجيت ظواهر را اثبات مي    

جاي جهان بر عمـل       تاريخ و در همه    ي  بناي عقلا نيز در همه    . ماند  ها باقي نمي   استفاده از آن  
حجيـت ظـواهر در     . به ظاهر كلام و استناد به آن و حجت شمردن آن بوده اسـت و هـست                

 عـالم در    ي  به اثبات رسيده است و نيازي به بحث ندارد، و همـه           ) علم اصول فقه  (جاي خود   
كنند حتي مخالفان حجيت ظـواهر همـين روش عقلايـي را بـه كـار         زندگي مي  با آن    ،عمل
 آن مقاصـد را از      ي  دانند كـه همـه      كنند و مي     يعني مقاصد خود را با الفاظ بيان مي        ،برند  مي
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و اين حجيت منحصر به آيات و اخبار فقهـي و احكـامي             . فهمند  همان ظواهر الفاظ آنان مي    

 ،چـشم بپوشـيم    اگر از ظـواهر   . يد و معارف نيز جاري است      بلكه در آيات و اخبار عقا      ،نيست
   .)130-129 :، صص10(»ايم خود را از بسياري از حقايق و علوم معارفي محروم كرده

توان در برابر ظواهر شرعي برهان عقلي پيدا كـرد،    به آساني نمي  «گيرد كه     او نتيجه مي  
د داشته باشد كه ما را ملـزم كنـد   برهاني كه قدرت مقاومت در برابر ظاهر شرعي را تا آن ح 

تأويل به عنوان يك كـار مجـاز و    «بنابراين  . »نظر كنيم   تا از ظاهر شرعي آيه يا حديث صرف       
كس پذيرفته نيست و ظواهر آيات و روايات هم در معارف و عقايد و هم                 متعارف در نزد هيچ   

  .)، پاورقي18 :، ص19(» در احكام و فقه حجت است
بـه چيـز    ) معنا، مفهوم، مـراد    (يءويل به معناي برگشت دادن يك ش       تأ ،از نظر حكيمي  

 وي تأويل را از     .)همان( تأويل يعني دگروار كردن معنا و مفهوم       ،ديگر است و به عبارت ديگر     
، 17؛ 79:، ص19(شـدت نكـوهش شـده اسـت     شمارد كه در قرآن به  هاي تحريف مي    مصداق

و » تلفيـق «مـساوي اسـت بـا       » تأويل «است و » تأويل« مقابل   ي  نقطه» تفكيك «.)269:ص
تأويل هر كـلام خـالي كـردن        «: گويد  حكيمي مي . »تفسير به رأي  «و  » تحريف«و  » التقاط«

آن كلام است از محتوا و معناي اصلي خـود و ريخـتن محتـوا و معنـايي ديگـر در آن، چـه                      
كـس   هـيچ و اين كـار بـا كـلام    . . . محتواي فلسفي، چه عرفاني، چه كلامي، چه تفسيري و      

 چه رسد به كلام وحي و حاملان آن، و اصولا تأويل ابطال حجيت ظواهر اسـت                 ،جايز نيست 
  .)، پاورقي128:، ص12(»كه اساس تفهيم و تفاهم بشري و ملاك فهم وحي الاهي است

هاسـت و   تأويل يك رأي يا يك آيه يا يك حـديث دگروارسـازي آن           «: گويد  حكيمي مي 
همـه احاديـث     و ايـن  . ها تحميل كـردن    حتوايي از خود بر آن    ها را فروهشتن و م     محتواي آن 

هـاي    تـوان از مـصداق      جاست، بلكه تأويل را مـي      د كه در منع تأويل آمده است از همين        كّؤم
تأويـل بـه    «: گويد   نيز مي  .»سختي آن را نكوهيده است     هتحريف نيز دانست كه قرآن كريم ب      

كـردن، و سـخن در دهـان او         جاي صاحب سخن، سخن گفـتن اسـت و نفـس او را شـهيد                
ــار رأي را از او   گذاشــتن و عقليــت او را در عقليــت خــويش منــدك   ســاختن و حــقّ اظه

كردن سخن هر گوينده، استقلال انديشه و خاصيت تفكـر را              ما با تأويل   ،در واقع . كردن  سلب
يشيم و اند كنيم و به جاي او مي گيريم، بلكه صلاحيت تفكر و تعقل را از او سلب مي          از او مي  

در صـورت جـواز   . كنـيم   تخراج مـي  س ـدهيم و از بيان او ا        خويش را به دهان او مي      ي  هانديش
 وي  .» براي هيچ متفكري و هيچ مكتبي وجه امتيازي باقي نخواهد ماند           ،تأويل و عمل به آن    

   .)267-266:صص،18؛ 80-79:، صص19(داند  احاديث منع تأويل را ناظر به همين معنا مي
دور از هر گونه سايش و فرسايش      هفقط و فقط كتاب خدا خالص و ب       «: يدگو  حكيمي مي 

همه تأكيـد    اين. و تأويل و تبديل و توجيه و تطبيق و تحريف و تغيير و تفسير به آرا و اقوال                 
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كه در احاديث بر منع از تأويل قرآن و تفسير به رأي رسيده است، براي سود و سعادت خود                   

كنيـد نـه از        تأويل و تفسير به رأي از علم خود استفاده مـي           چون شما در مقام   . انسان است 
   .)181:، ص18(»  علم نيست، و اين علم در برابر كتاب و تعليم معصوم؛علم قرآن

 درك ايمـاني و تلقـي فطـري         ي  هاي متـدين بـه سـائقه        توده«حكيمي مدعي است كه     
عتقدند كه اصحاب  همان را م، تفكيكي هستند، و اگر كسي در ذهنشان تصرف نكند     ،خويش

 يعني معارف و اعتقادات خالص را در بيانات ديني قرآن و حـديثي             ؛گويند  مكتب تفكيك مي  
اي فارسي از قرآن در دست داشته باشند، به        جويند و به همان عقيده دارند، و اگر ترجمه          مي

» دكه ذهنشان به سوي موضوعات تـأويلي بلغـز         هرچه در آن بخوانند ايمان دارند، بدون اين       
  .)178:، ص19(

 تاريخ تفكرات و    ي   ويژه اين مشكلْ . علمي است  تأويل حركتي غير   «، حكيمي ي  به گفته 
 در يهوديت و مسيحيت نيز كساني يافت شـدند كـه زيـر              ؛معارف و اعتقادات اسلامي نيست    

تأثير فلاسفه و عرفاي روزگار خويش و پيش از آن قرار گرفتند و مطالب تـورات و انجيـل را        
 هـا  فرسـنگ ) بر مبنـاي هـر علمـي و اصـطلاحي         (تأويلات   «.)330 :، ص 18(» كردندتأويل  

كنـد و منـع     وحياني دور ميي ههي قرآن و تعاليم الا    ي  هفرسنگ انسان را از خود حقايق عالي        
، 12(»جاسـت  است از همـين      بر منع تأويل شده    ،ويژه احاديث نبوي    به ،شديدي كه در اخبار   

  .)308 :ص
 است كه مكتب تفكيك بـا تـأويلات فلـسفي و عرفـاني و عـصري                 البته حكيمي مدعي  

» رد هر گونه تأويل   «تعبير  «:  حكيمي ي  به گفته .  نه با تأويلات اسنادي و ادبي      ،مخالف است 
 - شامل مسامحه است، زيرا ما اگر تأويلي در مورد ظاهري لازم آيـد             ،در مورد مكتب تفكيك   

ك   «مثل  (سنادي و ادبي    هاي ا    يا مطلق تأويل   -به لزوم عقلي و نقلي     را ) 22/، فجـر  »جـاء ربـ
هاي فلسفي يا عرفاني يا عصري كـه           از نوع تأويل   ،ها در واقع     زيرا اين گونه تأويل    ؛پذيريم  مي

سازد نيـست و منطبـق بـا مـوازين خـاص خـود اسـت و         بنياد مرادات قرآني را دگرگون مي  
 ،هـا را در واقـع       گونه تأويل  ني اين  يع ؛معقول است و بلكه جزء موازين دستوري و بياني است         

  .)267 :، ص12(»دانند مقتضاي ظاهر و اعتبار آن را مقتضاي حجيت ظواهر مي
  

 تأملات. 4
 با انتشار   ،هاي اخير   در ابتدا بايد بگوييم كه مكتب تفكيك دعاوي زيادي دارد و در دهه            

آن بيشتر آشكار شده    هاي    ديدگاه) هاي استاد محمدرضا حكيمي     ويژه كتاب  و به (آثار متعدد   
 آثاري نيز در نقـد و بررسـي   ،به همين جهت. و در معرض مطالعه و بررسي قرار گرفته است      

تـوان بـه     مي،بنابراين در نقد و بررسي اين مكتب   . هاي اين مكتب نگارش يافته است       ديدگاه
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  نع از جا به نقد و بررسي ديدگاه اين مكتب در خصوص م ما در اين. آثار مذكور مراجعه كرد

   6.در نقد اين ادعا نكاتي را بايد يادآور شد. پردازيم تأويل مي
  ارتكاب تأويل از سوي اصحاب مكتب تفكيك. 1. 4

 خود گرفتار   ،زنند، در عمل    كه طرفداران تفكيك از رد هر گونه تأويل دم مي          رغم اين   به
 نسل دوم   ي  به وسيله بيشترين تأويل متون ديني     «. اند  هاي زيادي در متون ديني شده       تأويل

اين كتاب  . توان ديد    مي هالحيا آن را در كتاب      ي  مكتب تفكيك صورت گرفته است كه نمونه      
  .)15:، ص6(» اقتصادي آيات و روايات است-اي از تأويل سياسي  حجم گستردهي دربردارنده
فـرض و تلقـي مؤلفـان از          توان گفت كه يكي از دلايل اين حجم از تـأويلات، پـيش              مي

 تـوان  نمـي  پـس  اسـت،  انقلابي ماهيتاً اسلام «،هالحيا ؤلفان م ي  هبه گفت . يت اسلام است  ماه
انقلابي و عملكرد انقلابي و برخورد انقلابي با مسائل و           تشخيص و انقلابي تفكر داشتن بدون

هـا تـضمين كـرد و        اي اسلامي ساخت و حضور راستين اسلام را در زنـدگي            اشخاص، جامعه 
، 25(»ها بـه ارمغـان آورد       يدگشتن بركنار داشت و حيات قرآني را براي توده        اميدها را از ناام   

  .)، پاورقي588:ص، 2:ج
 آنچه در اين كتاب در خلال ابواب و فصول آن آمـده،             ي  همه «هالحيا مؤلفان   ي  به گفته 

 مؤلفـان در    .)206 : ص ،21(»كند   انسان و هستي را ترسيم مي      ي  هديدگاه علمي اسلام دربار   
كس جايز نيست كه قرآن را براي مقصدي فلسفي يا غير            براي هيچ «: گويند  ي مي جاي ديگر 

آن تأويل كند و آيات آسماني را به رأي خود تفسير كند و براي تأييد اصطلاحي فلسفي يـا                   
  .)181:، ص22(»ها، از آيات متشابه آن پيروي كند اي عرفاني و يا ديدگاهي مشابه آن نظريه

 خود اينان، قرآن را نبايد براي مقاصد فلسفي و عرفاني و غير             اين مطابق تصريحات  ربناب
 ...شامل مقاصد سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي، عـصري و        » غير«اين  . آنها تأويل و تفسير كرد    

  .اند به اين اصل پايبند بمانند حال ببينيم كه آيا تفكيكيان خود توانسته. شود مي
طـاغوت اقتـصادي و اقتـصاد        «ي  هدربـار  در فصل هفتم از بـاب يـازدهم،          هالحيامؤلفان  

، 3:ج،  25(انـد؛     بـاره اسـتناد كـرده      انـد و بـه آيـاتي از قـرآن در ايـن              بحـث كـرده   » طاغوتي
. شود   قارون مربوط مي   ي   كه به قصه   ، قصص ي   سوره 81-76 ازجمله آيات    .)367-326:صص

  مخاطـب خـالي    اند كه بعيد است      مدلول اين آيات آورده    چونان نكاتي را    ،ايشان ذيل هر آيه   
اطلاع از اوضاع سياسي و اقتصادي زمان نگارش ايـن كتـاب،              فرض و بي    الذهن و بدون پيش     

  . ها را از اين آيات استنباط كند آن
و » طـاغوت اقتـصادي   «را بـه ترتيـب بـر        » هامـان «و  » فرعـون «و  » قـارون «همچنين  

 كه بـا فـرض      7،)340:ص،  3:ج،  25(اند  انطباق داده » طاغوت فرهنگي «و  » طاغوت سياسي «
شـده و چـه   » طـاغوت فرهنگـي  «چگونه » هامان«صحت دو مورد نخست، معلوم نيست كه     
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هـا خـود نـوعي     گونه تطبيق آيا اين. كند شاهدي از قرآن يا حديث بر اين برداشت دلالت مي      

  اش؟ عرفاني فلسفي و غير تأويل نيست، البته از نوع غير
 ،به سوي دو طاغوت سياسي و اقتـصادي   ) ع(اند كه حضرت موسي     مؤلفان چند بار گفته   

، 252-251،  73،  23:صـص ،  23، پـاورقي؛    444:ص،  22( ارسـال شـد    ،يعني فرعون و قارون   
بـه سـوي فرعـون و    ) ع( از ارسال حضرت موسـي ،كه در قرآن  درحالي.)417 : ص ،24 ؛262

 ،قارون سخن رفته است و تفسير و تأويل اين دو  به طـاغوت سياسـي و طـاغوت اقتـصادي                    
 يعني اوضاع زماني و مكاني مؤلفان ،اند هايي است كه مؤلفان داشته فرض أثر از فضا و پيشمت

 اگر تفسيرهاي صد سال پيش از اين را ببينيم، موجب چنين برداشت و تطبيقي شده و مثلاً
تـوان    اين نوع برداشت و تطبيق را مي      . ها سخني از طاغوت سياسي و اقتصادي نيست        در آن 

 چنـين   ، مؤلفـان  ي  ه كـه بنـا بـه گفت ـ       ،راي مقاصد سياسي و اقتصادي دانست     از نوع تأويل ب   
  .توان قرآن را براي چنين مقاصدي تأويل كرد تأويلاتي جايز نيست و نمي

   آيات و رواياتي هاي عصري و تفكيكي در ترجمه فرض راهيابي پيش. 2. 4
 آيـات  ي  ترجمـه تأثر مؤلفان از فضا و اوضاع و احوال زمانه چنان اسـت كـه خـود را در              

ما موسي  «: اند   غافر آورده  ي   سوره 24-23 آيات   ي   در ترجمه   مثلاً ؛قرآن نيز نشان داده است    
، 2:ج،  25(»را با آيات خويش و حجت روشن فرسـتاديم بـر سـر فرعـون و هامـان و قـارون                    

 روشن اسـت كـه قـرار        .)227 :، ص 27 ؛353،  326،  143:صص،  3:ج،  25، پاورقي؛   661:ص
در اين آيه   » الي«ي انقلاب و اقدامات قاطع و كوبنده و انقلابي باعث شده كه             گرفتن در فضا  

متـأثر از انقـلاب و اقـدامات         كه در شـرايط عـادي و غيـر          درحالي 8،ترجمه شود » بر سر «به  
 .اند هدكرترجمه » به سوي «را» الي«انقلابي، 

كه در اصل آيه (اين وضعيت در كتابي ديگر حادتر شده و موجب افزودن قيودي بيشتر             
 همين آيـه در كتـاب       ي  به ترجمه . تر شدن ترجمه شده است      و انقلابي و خشن   ) وجود ندارد 

بـا آيـات خـويش، و منطقـي كوبنـده و            ) قاطعانـه (مـا موسـي را      «:  توجه كنيد  پيام جاودانه 
؛ 374:، ص 12(»روانه كـرديم  ) براي كوبيدن آنان  (روشنگر، به سوي فرعون و هامان و قارون         

   .)168:، ص15 .نيز نك
ترجمـه شـده، ولـي بـراي        » به سـوي  «اش يعني     به معناي اصلي  » الي «،در اين ترجمه  

بـراي  «و » كوبنـده «، »قاطعانـه «ناپذيري انقلابي، قيدهاي     نشان دادن قهر و خشم و انعطاف      
چاشني ترجمه شده است؛ در حالي كه با خواندن اصل آيه چنـين خـشونتي               » كوبيدن آنان 
ترجمـه شـده،    » حجت روشـن  « به   ، نخست ي  در ترجمه » سلْطَانٍ مبِينٍ «. شود  احساس نمي 

ايـن در حـالي اسـت كـه         . ترجمه شده اسـت   » منطقي كوبنده و روشنگر   «جا به    ولي در اين  
 44 ي   در آيه  ،به عنوان نمونه  .  خشن و قهرآميزي است    ي  هشواهد قرآني بر خلاف چنين روي     
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ند كه به سوي فرعـون رفتـه و بـه نرمـي بـا او             شو  مأمور مي ) ع( طه، موسي و هارون    ي  سوره

  .)19-18: نازعات. نيز قس(گفت و گو كنند، نه با خشم و قهر
در ايـن آيـات، يـك انقـلاب     «:  مذكور چنين توضيح داده شده اسـت   ي  ه ترجم ،در ذيل 

اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي كامل مطرح گشته است، زيرا انقلاب كامل آن است كـه در                 
. 3؛  )هامـان (طاغوت فرهنگـي    . 2؛  )فرعون(طاغوت سياسي   . 1: سقوط كند  سه طاغوت    ،آن

سان قرآن كريم الگوي يك انقلاب كامـل را مطـرح سـاخته              بدين). قارون(طاغوت اقتصادي   
زنند كه زير بار سنگين سـتم خـرد شـده             ها هنگامي دست به انقلاب مي       چون جامعه . است

بايد سه طـاغوت پديـد      ) استبداد و استعمار  (باشند و براي تعميق ستم و فراگير ساختن آن          
از ايـن  . و انقلاب واقعي آن است كه اين سه طاغوت را از ميـان بـردارد             . آيند و متحد گردند   

» انقـلاب «توان    ها آمده است، مي    آيات الاهي و تعليمي حياتي و بسيار بيداركننده كه در آن          
  .)375-374:، صص12 (9»بخوبي تميز داد» غير انقلاب«و » شبه انقلاب«را از 

هـا از ايـن آيـه سـخن          و چگونگي برداشت آن   » طاغوت« اين سه    ي   درباره ،پيش از اين  
سه نوع كردن طاغوت نيز     . گفتيم و چنين برداشتي را متأثر از فضاي نگارش كتاب دانستيم          

هـاي   حال اگر فرض كنيم كه در آينده گونـه       . ناشي از آن است كه در آيه سه نام آمده است          
، چگونـه  )اي و ديجيتـالي و اينترنتـي    طـاغوت رسـانه    مـثلاً (ي از طاغوت سر بر آورند       جديد
اي بگرديم كه     ها را از قرآن استخراج كرد؟ آيا ناچار نخواهيم بود كه به دنبال آيه              توان آن   مي

 از پـنج نـوع      ،از چهار تن يا بيشتر نام برده باشد؟ جالب است كـه مؤلفـان در جـايي ديگـر                  
نيـز  » طاغوتيگري اخلاقي و اجتماعي   «اند و علاوه بر سه نوع بالا، به           ام برده ن» طاغوتيگري«

  .)362-361:صص، 3:ج، 25(اند اشاره كرده
چنين ) 17 /، نازعات 24 /طه(» اذْهب إِلَى فرْعونَ إِنَّه طغََى     «،همچنين در كتاب مذكور   

؛ 374:، ص 12(»بشكنبرو به سوي فرعون و او را كه طاغوت شده است            «: ترجمه شده است  
بينيم كه اين ترجمه نيز از فضاي انقلابي رنگ گرفته و موسي               مي .)179:ص،  2:ج،  25. قس

» شكستن« حرفي از    ، در حالي كه در اصلِ اين آيه       ،فرعون روانه شده است   » شكستن«براي  
  .نيست» بشكن«و 

 نخـست   ي   آيـه  ي  ه عـصري و متـأثر از فـضاي زمانـه، ترجم ـ           ي  هاي ديگر از ترجم     نمونه
هـاي متعهـد، سـوگند بـه      سوگند بـه خامـه  «؛ »ما يسطُروُنَ الْقَلَمِ و ن و«:  قلم استي سوره
روحيه و جو انقلابي باعث شـده كـه         . »هاي فريادگر  گزار، سوگند به كتاب     هاي رسالت   نوشته

افزوده شود كه بـه ظـاهر در اصـل آيـه وجـود              ) گزار  متعهد، رسالت ( قيودي   ،در اين ترجمه  
: جا سوگند سومي نيز به دو سوگند مذكور در آيـه افـزوده شـده اسـت                 ارد؛ و بلكه در اين    ند
» عطف تفسيري«اگر قصد مترجم صرفا توضيح و باصطلاح       . »هاي فريادگر  سوگند به كتاب  «
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  . است، بايد آن را در ميان كمانك بياورد

پيـامبر او پيـشي     مؤمنان را از اين كـه بـر خـدا و            ) 1/حجرات(دانيم قرآن     كه مي  چنان
 بنابراين هرچند تعهد و خشم و قهر انقلابي مـا مقـدس هـم كـه                 10.بگيرند، نهي كرده است   

گرفتن از خدا و پيامبر او شود و به كلام خدا چيـزي افـزوده شـود             باشد، نبايد موجب پيشي   
  . كه در اصل از آن نيست

 ـ     هالحيا عصري در جلد هشتم      ي  نمونه ديگري از ترجمه    تحديـد  «ه نـام     در فصلي كـه ب
جا ضمن توضيحي چنـين آمـده        در اين . معنون شده، رخ داده است    » )تنظيم خانواده (نسل  
سوتُهنَّ بـِالمْعروُف     «آيـه   «: است نَّ وكـ  كنتـرل خـانواده را      ،احتمـال  بـه ) 233/بقـره (» رِزقُهـ
. سـازد   زيرا كثرت اولاد، رزق و كسوت متعارف را بـراي آنـان اغلـب نـاممكن مـي                ،رساند  مي

-433:، صـص  27(»بنابراين تأمين خانواده در حد رفاه، از دلايل قطعي تحديـد نـسل اسـت              
434(.   

اكنـون بـر     بايد گفت چنين برداشتي متأثر از وضعيت زمانه و تأكيداتي اسـت كـه هـم               
شـود، ولـي معلـوم       ها مـي   گذاري ميان آن    تنظيم خانواده و كم كردن تعداد فرزندان و فاصله        

هاي گذشته، چنين معنايي از آن مراد  ها و قرن ان نزول اين آيه و يا در نسلنيست كه در زم 
 ديگري است از تأثير اوضاع و احوال زمانه در برداشـت از آيـات و   ي هاين نشان . شده است   مي

هاي آينده جامعه اسلامي نيازمند تكثير        آيا اگر در زمان   . ها فقدان فهمي سره و خالص از آن      
  توان چنان فهمي از اين آيه داشت؟ د فرزندان شد، باز هم مينسل و افزايش تعدا

 ي   آيـه  ي  هـا، در ترجمـه      فـرض    آميخته به معتقدات و پيش     ي   ديگري از ترجمه   ي  نمونه
ي      ( قسمت اخير اين آيه      ي  در ترجمه . عمران ظهور كرده است      آل 164 وإِن كَانُواْ من قَبلُ لَفـ

از اهل هر دين و     ( مردمان از آن پيش      ي  ه حالي كه هم   در«: ، چنين آمده است   )ضلاَلٍ مبِينٍ 
ي روشن و آشكار غـرق      ا  در گمراهي )  فلسفي و عرفاني و سلوكي و در هر جاي گيتي          ي  هنحل

  .)26:، ص30(»بودند
كـه در   » مؤمنين«دانند كه ضماير جمع در اين آيه همگي به            آشنايان با ادب عربي مي    

گـردد    برمـي » مؤمنين«به  » كانوا«راين ضمير جمع در     بناب. گردند  ابتداي آيه ذكر شد، برمي    
 ي  ولي در ترجمه  . »پيش از اين در گمراهي آشكار بودند      ) مؤمنين(= هرچند كه آنان    «يعني  

معنا شده تـا توضـيحي كـه در داخـل           »  مردمان ي  ههم«به  » كانوا«مذكور، ضمير جمع در     
  . جه باشد تفكيك آورده شده، موي هپرانتز به منظور تأييدي بر نظري

 آيات  ي  هاي اعتقادي و فكري در ترجمه       فرض   ديگري است از دخالت پيش     ي  اين نمونه 
كه تأكيدهاي مكرر اصحاب تفكيك بر فهم ناب و خـالص قرآنـي مـستلزم آن                 قرآن؛ درحالي 
هاي تفكيكي نيز در فهم آيات دخالت نكنند و آيات قرآن تأويل و تفسير  فرض است كه پيش  
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حقيقت آن است كه اصحاب تفكيك نيـز ماننـد      «. نشوند)  تفكيكيان يجا آرا  در اين (به رأي   

گويند و دعاوي خود را به نام قرآن و اسلام بيان             هاي خود را مي      تنها برداشت  ،ديگر مفسران 
  .)182:، ص6(»كنند، نه حقيقت اسلام را مي

افـشاري بـر   باور به يك مبنـا و پ . 1: اند از جمله    هايي برشمرده    شاخصه ،»تحميل«براي  
سوكردن مـتن بـا      تلاش براي هم  . 3مسلح كردن ذهن به آن هنگام مراجعه به متن؛          . 2آن؛  
ها   توانيم اين شاخصه     مي ،هاي تفكيكيان   هاي ذكرشده از برداشت      در نمونه  .)99:، ص 36(آن  

اند، هرچنـد     و تفسير به رأي   » تحميل«هاي مذكور مصاديق      بنابراين نمونه . را مشاهده كنيم  
  .اند  مثبت و خدمت به دين انجام يافتهي ها انگيزكه ب

ماننـد  ( است 11 تأويل مورد نقد، تأويل آيات و اخبار اعتقادي        ،البته به نظر آقاي حكيمي    
 5 ي  مانند تأويل لغوي در آيه    (، نه تأويل ادبي     )عربي   طه نزد ابن   ي   سوره 94-91تأويل آيات   

 ولـي بايـد     .)238-236:، صـص  16؛  75-74:، صـص  30)(»الرَّحمنُ علَى العْرشِْ استَوى   «: طه
 از  اي تـاريخي اسـت و اصـطلاحاً          طه مربوط به قـضيه     ي   سوره 94-91گفت كه از قضا آيات      

از جمله آيات اعتقادي و مربوط به صفات        » استوا بر عرش   «ي  هآيات اعتقادي نيست، ولي آي    
 اين آيـه بـسيار      ي  بارهويژه اصحاب حديث و سلفيان در      سنت و به    خبري خداوند است و اهل    

  .اند هاي مستقل نگاشته اند و بلكه كتاب بحث كرده
ها سبب شده كه مدعيان تفكيك نيز در امكان فهم خالص ترديـد               شايد همين دشواري  

 پرهيز  ، اول ي  يابيِ معارف در درجه     فهمي و خالص    هدف از سره  «: گويد  حكيمي مي . روا دارند 
چيـز را    نگـر همـه     كـه هـر پژوهـشگر خـالص        است، نه اين   معارف   ي  هاز التقاط ويرانگر شالود   

، 11(»كنـد   كه بايد و شايد، معـصومانه و صـد در صـد مطـابق نفـس الامـر درك مـي                     چنان
  .)311-310:صص

رساند كه حتي     هاي ذكر شده از فهم آيات، مؤيد درستي اين اظهارنظر است و مي              نمونه
 فهمـي قـرآن دارنـد، عمـلاً         ر خالص خود اصحاب تفكيك نيز به رغم تأكيدهاي بسياري كه ب         

هاي اعتقادي و سياسي و اقتصادي و عصري خـود در فهـم               فرض  اند از دخالت پيش     نتوانسته
كه ايده و    فهمي به رغم اين      تفكيك و خالص   ي  رسد كه ايده    به نظر مي  . آيات جلوگيري كنند  

تـر يافـت     م ك ـ ،ياب نيست و در عـالم واقـع و خـارج             چندان دست  ،آرماني والاست، در عمل   
  .شود و بيشتر به آرمان و رؤيا شبيه است مي

   ادعاي ظهور داشتن و نص بودن روايات در مدعيات تفكيكيان.3. 4
 ادعاي ظهور داشتن و نص بودن برخي روايات در ،هاي وارد بر تفكيكيان   يكي از اشكال  

 ـ   پس از نقـل روايـات ظنـي   بزرگان تفكيك معمولاً  «. هاي آنان است    ديدگاه سند و الدلالـه  ال
اين روايت صريح و نص در اعتقاد ماست و هر كس خـلاف آن بگويـد بـر خـلاف                    : گويند  مي
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  .)309 و 105:، صص37(»معصومين سخن گفته است

. و تداوم آن است   » انقلاب «ي  هاي از اين دست دعاوي، ادعاي آقاي حكيمي دربار          نمونه
، 12(آب و تـاب بـسيار نقـل كـرده اسـت           با  ) ع( حديثي را از امام صادق     ،ايشان در آثار خود   

» فتنه «ي  ه واژ ، در اين حديث   .)، پاورقي 19 :، ص 11؛  157:ص،  16؛  107:ص،  13؛  375:ص
 ي  ترجمه. »ه الأرض من الفسق    ه و طهار   ه ففيها هلاك الجبابر    هتمنّوا الفتن «: به كار رفته است   

 انقلاب است كه جبـاران      در آرزوي انقلاب باشيد، زيرا در     «: ايشان از اين حديث چنين است     
انواع متجاوزان به حقـوق     (شوند و زمين از لوث وجود فاسقان          نابود مي ) سياسي و اقتصادي  (

 :ص ،16؛ 375 :، ص12(»گـردد   پـاك مـي  12)هـا  جامعه و مردم و شكنندگان حرمـت ارزش     
158(.13   

 ي  هربـار بنابراين بايد د  «: گويد  جا مي  گيري از اين حديث، در يك       ايشان سپس در نتيجه   
 فاسـدند يـا فاسـد       هـا نوعـاً    معناي حديث، پس از رسيدگي سندي، گفت كه چون حكومت         

اند و نويـد اصـلاح انقلابـيِ          هايي كه به نام انقلاب آمده       نگريم كه حكومت    شوند، حتي مي    مي
انـد، پـس از اسـتقرار در مقـام قـدرت، خـود، منحـرف                   مفاسد حكومت قبلي را داده     ي  ههم

تـوانيم گفـت شـايد نظـر امـام            بينيم، مي   گونه امور را به چشم خود مي       ينچون ا . ..اند  گشته
 كه از سويي حكومت دينـي و قرآنـي واقعـي تحقـق              ،اين است كه در عصر غيبت     ) ع(صادق

 قبول حكومت ظالم به هر نام، ظلم اسـت و خـلاف تكليـف،               ،نخواهد يافت، و از سوي ديگر     
» ه نداي انقلاب پاسخ بگويد و خواهـان آن باشـد  پس بايد امت از انقلاب غافل نباشد، بلكه ب      

  .)159-158:، صص16(
جا ايشان معناي مورد نظر خود را به صـورت احتمـال مطـرح               بينيم در اين    كه مي  چنان
كنـد كـه     ادعا مي، ولي در جاي ديگر؛»...اين است كه) ع(شايد نظر امام صادق   «: كرده است 

بـه  . گفـتن خبـري نيـست       »شـايد «حتمال و   نص سخن امام معصوم چنين است و ديگر از ا         
آن است كـه جبـاران و       ) ع(پس انقلاب به نص سخن امام معصوم      «: تعبير ايشان دقت كنيد   

-107:، صـص  13(»نـابود و سـاقط كنـد      ) سياسي، اقتصادي، قضايي  : از هر گونه  (ظالمان را   
108(.  

البتـه  «ند كه ا از همين روست كه برخي محققان در نقد تفكيكيان به اين نتيجه رسيده            
هـا    دقتي  نشانند، بلكه گاهي بي     شود كه ظنيات را به جاي قطعيات مي         جا ختم نمي   كار بدين 
كننـد و ادعـاي وضـوح دلالـت      آورد كـه روايتـي را بـرعكس معنـا مـي      جـا درمـي   سر از اين  

 ،كه ديـديم  چنان.  ذكرشده مؤيد اين نقل است  ي  ه نمون 14.)106-105:صص،  37(»نمايند  مي
ترجمه شده و سپس به صورت احتمـالي، معنـايي بـه آن نـسبت               » انقلاب«به  » نهفت«ابتدا  

  .شود كه نص سخن امام معصوم چنين است داده شده، و سرانجام هم ادعا مي
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  ها ها و مكتب گريزناپذيري تأويل نزد همه فرقه. 4. 4

 كـم در   كه تأويل امري گريزناپذير اسـت و هـر فرقـه و مكتبـي دسـت                 ديگر اين  ي  نكته
گويـد جميـع    فخـر رازي مـي   . اي موارد به تأويل دست زده است و گريـزي از آن نـدارد              پاره
، 28(15هاي اسلامي اقرار دارند كه در برخي از ظواهر قـرآن و اخبـار بايـد تأويـل كـرد                    فرقه
اي  حقيقت آن است كه هر طائفه     : گويد وي مي . باره اعترافي دارد   قيم نيز در اين      ابن .)69:ص

برد؛ ملاك و معيار نزد هر طائفه در آنچه           مخالف نحله و اصولش باشد تأويل مي       هرچه را كه  
هبي است كه به آن گرويده است، هرچه موافق ناپذير است همان مذ    پذير و آنچه تأويل     تأويل

قـيم    ايـن اعتـراف ابـن   .)34:، ص3(كنـد  آن باشد تثبيت و هر چه مخالفش باشد تأويل مـي          
اينان نيز بـه رغـم      . شود  شامل حال خود او و سلفيان نيز مي        اعتراف درستي است و ازجمله    

شـان در     اند، ولي وقتي پاي مـذهب و اعتقـادات           مدعي مخالفت با تأويل    ،كه در مقام نظر    اين
  .شمارند  كه واجب مي،تنها جايز ميان باشد، تأويل را نه
ود در  ها كه مخـالف سرسـخت تأويـل هـستند، خ ـ           ها حتي آن     گروه ي  بنابراين اگر همه  

آيا براي تأويل تنها فهم عرفي و قول لغوي كافي است يـا             «كنند،    عمل از تأويل استفاده مي    
اگر  «.)111:، ص4(» تواند قرينه باشد؟  شهود قلبي نيز در نزد اهلش مي   عقل قطعي و احياناً   

توانـد    مخالفت با محكمات شرعي و ضروريات عقول فطري و فهم عرفـي و قـول لغـوي مـي                  
هاي فلسفي     باشد، چرا مخالفت با مسائل مسلّم و قطعي به دست آمده از برهان             مجوز تأويل 

   .)335:، ص34(» نتواند؟
  ناپذير پذير از تأويل  معياري براي تمييز موارد تأويلي عدم ارائه. 5. 4

كـه اصـحاب      اگر در اصل توحيد و شناخت خداوند و صفاتش تأويل جايز است، چنـان             
توان پرسـيد كـه        مي اند، منطقاً   اند و به عنوان تأويل ادبي پذيرفته        هتفكيك آن را جايز دانست    

چرا همين كار در مورد آيات مربوط به معاد و اوصاف زندگي اخروي جـايز نيـست؟ اگـر در                    
ها را بايد بر ظاهرشان حمل كرد، در مورد آيات           آيات مربوط به معاد تأويل جايز نيست و آن        

ها جايز نيست و بايـد       توان مدعي شد كه تأويل آن       نيز مي مربوط به توحيد و صفات خداوند       
اگر تأويل آيـات مربـوط بـه معـاد مبتنـي و ناشـي از معتقـدات و             . بر ظاهرشان حمل شوند   

هاي ديگر مفسر است، تأويل آيات مربوط به توحيد و صفات خداوند نيز ناشـي از                  فرض  پيش
اگـر در يـك     . ميان آن دو نيـست     فرقي   ،مباني و معتقدات ديگر مفسر است و در اين جهت         

  . تأويل را جايز و در ديگري ناروا بدانيم، بايد ملاك و معيار آن را بيان كنيم،مورد
اصحاب تفكيـك از شـناخت راسـتين مبـادي و     «: نويسد باره مي يكي از محققان در اين  

 ، ولي براي ايـن شـناخت راسـتين و خـالص           ،گويند  اصول و حقايق قرآن و حديث سخن مي       
شود   اي كه در خلال آثار آنان ديده مي         تنها ملاك و ضابطه   . اند  اي ذكر نكرده    ك و ضابطه  ملا
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اين گريز  . نوعي گريز از پذيرش تأويل و انتقاد سخت از سخنان بسياري از حكما و عرفاست              

از تأويل و بدبيني نسبت به حكما و عرفا موجب شده كـه جمـود بـر ظـواهر متـون را تنهـا          
كه تأويل اگر بـر اسـاس مـوازين قرآنـي صـورت              ه شمار آورند، درحالي   طريق درك حقايق ب   

  .)422-421:صص، 3:ج، 1(» پذيرد درك و دريافت حقيقت را به دنبال خواهد داشت
  نزديك بودن تأويل صحيح به فهم ناب و خالص. 6. 4

داننـد و آن را موجـب    فهمي و فهم غيرالتقاطي منـافي مـي   تفكيكيان تأويل را با خالص 
هـا تأكيـد      دانند و لذا بر تفكيـك و جداسـازي شـناخت            ها مي   آميزي شناخت   قاط و درهم  الت

تنها با فهم ناب و خالص منافاتي ندارد،         نه ،تأويل به معناي درست آن    «دارند، ولي بايد گفت     
فهمي ارائه  تفكيكيان تنها ملاكي كه براي خالص. كند تر مي بلكه انسان را به فهم ناب نزديك

كه اگر صرف تمسك به ظواهر ملاك فهم ناب و            حال آن  ، است 16 همان ظاهرگرايي  اند،  كرده
تـرين فهـم دينـي        ترين و خـالص     خالص دين باشد، بايد مجسمه و ظاهرگرايان را داراي ناب         

  .)192:، ص2:ج، 29. ؛ نيز قس388:، ص34(»دانست
  

  نتيجه. 5
بر حجيـت ظـواهر متـون     تأكيد ي با بررسي آرا و سخنان اصحاب مكتب تفكيك درباره    

ها از يك  ها و لزوم پرهيز از تأويل در فهم آن التقاطي داشتن از آن ديني و فهم خالص و غير    
هايشان از متون ديني از سوي ديگر، بـه ايـن نتيجـه               ها و برداشت   سو، و بررسي عملكرد آن    

 ي  و سـره   فهـم خـالص      ي  اند به دعاوي خود درباره      رسيم كه تفكيكيان در عمل نتوانسته       مي
هـاي    فـرض    آميخته بـه پـيش     ،هاي آنان از آيات و روايات      متون ديني دست يابند و برداشت     

 متون دينـي    ي  ها را حتي در ترجمه      فرض  عصري و تفكيكي خودشان است و تأثير اين پيش        
به علاوه لازم است اصحاب اين مكتب ملاك و معيـاري           . توان مشاهده كرد    نزد اينان نيز مي   

و متـون   ) كننـد   كـه از آن بـه تأويـل ادبـي و اسـنادي تعبيـر مـي                (پـذير     يـل براي متون تأو  
  17.ارائه دهند) شود  متون ديني را به عقيده اينان شامل ميي كه عمده(ناپذير  تأويل
  

  ها يادداشت
، 12، سال نهم، شمارهكيهان فرهنگي ي  از محمدرضا حكيمي در مجله»مكتب تفكيك«مقاله . 1

  .1371اسفند
   .1375 از محمدرضا حكيمي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، كتب تفكيكمكتاب . 2
ها و مقالات  ها تاكنون كتاب هاي اين مكتب و نيز نقد آن ها و شخصيت در خصوص معرفي انديشه. 3

از محمدرضا  مكتب تفكيك: توان از اين آثار نام برد  مي،براي نمونه. متعددي به نگارش درآمده است
نقد و بررسي به كوشش سيدباقر ميرعبدالهي و علي پورمحمدي؛ ب تفكيك نگاهي به مكتحكيمي؛ 
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از سيد حسن ) بازخواني مكتب تفكيك(رؤياي خلوص از محمدرضا ارشادي نيا؛ مكتب تفكيك 

 هاي مكتب تفكيك آئين و انديشه بررسي مباني و ديدگاه از حسين مظفري؛بنيان مرصوص اسلامي؛ 
.  مكتب تفكيكي ويژه) 1378، آذر و دي 19ش (شه حوزهاندي ي ؛ مجلهاز سيد محمد موسوي

ويژه در  هاي اين مكتب در آثار حاميان آن شرح و بسط داده شده است به همچنين انديشه
  .هاي متعدد نويسنده معاصر محمدرضا حكيمي نوشته

-23:ص، صهاي تأويل قرآن روش؛ 85-9: صص، التأويل في مختلف المذاهب و الآراء: براي نمونه. 4
ها و  روش؛ 34-25: ص، صشناسي تفسير قرآن روش؛ 80-45: ص، صباطن و تأويل قرآن؛ 59

   .111-89: ص، ص7، جالمعارف قرآن كريم  هدائر؛ 47-31: ص، صهاي تفسيري گرايش
. 1: ام  تاكنون به دو مقاله برخورده، تأويلي در خصوص معرفي و نقد ديدگاه مكتب تفكيك درباره. 5
، 222هاي   شماره،پگاه حوزه ي  حسين مظفري در نشريهي نوشته »عتبار تأويلمكتب تفكيك و ا«

 حامد علي اكبرزاده ي  نوشته»تأويل قرآن در مكتب تفكيك«. 2؛ )1386دي و بهمن (، 224، 223
 ).1390پاييز و زمستان ( نهم ي ، شمارهپژوهشنامه قرآن و حديثدر 

   .226-199:، صص35؛ 76-64:، صص6؛ 388-321:، صص34. باره نك اين براي تفصيل بيشتر در. 6
، 14، پاورقي؛ 174:، ص11، پاورقي؛ 216:، ص16؛ 170-168:، صص15؛ 374:، ص12. نيز نك. 7

  .، پاورقي62-61:، صص30؛ 151:ص
هاي نحوي، سخني از  در حالي كه در كتاب! اند گرفته» علي«را به معناي » الي«گويا مترجمان . 8

   .193-189 و 105-104:، صص1:، ج9. به جاي يكديگر نيست؛ نك» علي«و » الي«كاربرد 
اي   وضعيت پس از انقلاب اسلامي و پارهي لف سبب شده كه وي با مشاهدهؤبرداشت م. 9

 به حالت سرخوردگي و احساس يأس و نااميدي دچار ،المال ها به اموال عمومي و بيت اندازي دست
، پاورقي، 86:، صص12. نك،براي نمونه(ين وضعيت انتقاد كندجا به ا  جابه،هاي خود شود و در نوشته

و حتي از انتشار برخي از ) پا174:، ص11پا؛ 216پا، 176:، صص16پا؛ 347پا، 279-278پا، 112
كه نگاه معمار انقلاب اسلامي، امام   در حالي.)358، 346:، صص5. نك(آثار خود جلوگيري كند

جا در صدد تأييد و  البته در اين. رانه و بانشاط استاش نگاهي اميدوا نامه خميني، در وصيت
گري انجام يافته، نيستيم؛ ولي بر اين   رخدادهايي كه به نام انقلاب و انقلابيي شمردن همه اسلامي

ها بايد از نگاه منفي و مأيوسانه دور شد و نگاهي بانشاط و اميدوار  باوريم كه براي اصلاح كاستي
  .داشت

: شود  آنان گفته ميي  مورد امامان معصوم نيز وارد شده و در دعا دربارهاين مضمون در. 10
  ).، صلوات شعبانيهمفاتيح الجنان(» المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق«

   .) پاورقي247:، ص12(ناميده است» تأويل معنوي«ايشان در جاي ديگري اين نوع تأويل را . 11
خواران و  ويژه«: عبارت داخل كمانك چنين است) 158:، ص16 (ام جاودانهمردر كتاب . 12

ترجمه ) 107:، ص13 سازي قرآني جامعهدر كتاب . »...خواهان و آفرينان و تورم محتكران و محروميت
  .بدون توضيحات داخل كمانك آمده است

   .121:، ص6. براي نقد اين ترجمه و برداشت نيز نك. 13
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   .107-106:، صص37.  نك،ي از اين دستا براي نمونه. 14
   .»جميع فرق الاسلام مقرّون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن و الأخبار«. 15
اتكا به ظواهر آيات و روايات شيوه همه دانايان اسلام است، بلكه راه منحصر «: به قول حكيمي. 16

   ).264:، ص18؛ 31:، ص35(» درست شناختن اسلام همين است
جا بيشتر متوجه ديدگاه اصحاب تفكيك  در پايان بايد خاطر نشان كنيم كه نقدهاي ما در اين. 17

هاي مقدس و  فهمي آيات و روايات است؛ ولي منكر دغدغه  پرهيز از تأويل و لزوم خالصي درباره
م و آثار ايشان ويژه آثار استاد محمدرضا حكيمي وجود دارد، نيستي مباركي كه در آثار تفكيكيان و به

هاي انساني و  ويژه دغدغه دانيم، به  مذهبي در عصر خود مي-ترين آثار ديني  خواندنيي هرا از جمل
  .نظير است سابقه و كم  مطرح شده و در نوع خود كمي هالحيااقتصادي و معيشتي كه در مجلدات 
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